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کارتون خواب

 میهایی ایگنات

 مطالبات

بر حســب یــك نیاز و خواســته حجــم انتظارات 
تغییر پیدا کرده و مطالبات در جوامع شــکل مي گیرد. 
در حقیقت مطالبات ابتدا یك نیاز فردي اســت که به 
نیاز گروهي، ســپس به نیاز جمعي و در آخر خواسته 
عمومي تبدیل مي شــود. پاســخ به مطالبــات، انتظار 
عمومي را به وجود مي آورد و جوامع براي آنکه بتوانند 
در تعادل اجتماعي و سیاســي قرار گیرند، پاسخ گوي 
مطالبات هستند. پاسخ گویي از جنس سرکوب نیست، 
بلکه از جنس تعامل است. حضور زنان در ورزشگاه ها 
یك مطالبه عمومي اســت. سال هاســت که زنان به 
دنبال حضور در ورزشــگاه ها هســتند و این حضور از 
یك خواسته فردي به یك خواسته گسترده تبدیل شد. 
باید توجه داشــت  همه زنــان ایراني خواهان حضور 
در ورزشــگاه نیستند، اما بخشــي از زنان براي حضور 
در ورزشــگاه تلاش مي کنند. از سوي دیگر، حضور در 
ورزشــگاه دغدغه عمومي نیست، ولي براي بخشي از 
جامعه به  مســئله ای مهم تبدیل شــده است. ما به 
عنوان مدیران شــهري به همراه مسئولان باید شرایط 
را مهیا کنیم تا ضمن حفظ ساختارها و ضوابط قانوني 
و عرفــي جامعه، امــکان بهره بــرداري در چارچوب 
قوانیــن و عرف این زنان تأمین شــود.  دو نوع برخورد 
با مطالبه وجود دارد؛ حذف مطالبه یا قبول آن. حذف 
مطالبه امکان پذیر نیســت چراکه زمینه  و زیرساختي 
براي مطالبه جدید مي شــود. این انباشــت تعارضات 
جــدي در جامعــه به وجود آورده اســت و ســطوح 
مختلف دچار ســاییدگي مي شــوند. گاهي برخورد با 
مطالبات شــکل دیگــري به خود مي گیــرد. مطالبات 
نادیده گرفته مي شوند و مطالبات جدید روي مطالبات 
گذشته انباشته مي شود. انسان ها در مطالبات محدود 
نمي شوند، بلکه مطالبات جدید تري پیدا مي کنند. اگر 
به مطالبه حضور زنان در ورزشگاه پاسخ داده نشود، با 
حجم فزاینده مطالبات روبه رو خواهیم شد و مسائلي 
همچون ســفر بدون اجــازه به خارج از کشــور، حق 
طلاق، نوع پوشش و... نیز به مطالبه تبدیل مي شوند. 
باید مسیري تعاملي ایجاد کرد و به بخشي از آن پاسخ 
داد. گاهي نیاز اســت یك مطالبه تغییــر پیدا کند این 
تغییر در صورتي پیش مي آید که راه گفت وگو باز شده 
باشــد.  جامعه ما با انباشــت مطالبات در حوزه زنان 
روبه روست. در حوزه زنان مطالبات بسیار جدي وجود 
دارد و حضور در ورزشگاه یکي از حداقل مطالبات زنان 
محسوب مي شود. با راه گفت وگو درباره مطالبه حضور 
زنان در ورزشگاه ها برخورد شــد. فشار بیروني (فیفا) 

باعث شد این گفت وگو شکل بگیرد. 

ناگفته نماند گاهي این فشارهاي بیروني به انسداد 
مطالبات منجر مي شــود. برای مثال، تحرك اجتماعي 
به نام «روسري ســفیدها» شــکل گرفت امــا به دلیل 
آنکه از ســوي رسانه هاي آن ســوي مرزها تأیید شد،  
به یك اتفاق امنیتي تبدیل شــد. این تحرك اجتماعي 
هنوز به مرحله مطالبه نرســیده بود که رســانه هاي 
بین المللــي روي آن تأکید کردنــد و در همان ابتداي 
کار، بــه  حرکتی ضدارزش و امنیتي تبدیل شــد تا این 
تحرك نتواند اعتراضات خود را مطرح کند. در این باره  
نهادهاي حقوق بشري نه تنها باعث پیشرفت نشدند، 
بلکه انسدادي ایجاد کردند.  در حال حاضر مهم ترین 
دغدغه و مطالبه زنان «اشــتغال» اســت. سال ۱۳۹۴ 
مطالبات زنان در هشــت کلان شهر ایران  بررسي شد. 
طبق این تحقیق، سه دغدغه اصلي زنان اشتغال، رفع 
تبعیض و امنیت اســت و موضوع حجاب در هفتمین 
رتبه مطالبه قرار گرفته بــود. زناني که مي خواهند به 
ورزشگاه بروند، نسبت به زناني که دغدغه فرزندان شان 
را دارند، زناني که خشونت خانگي نفس  آنها را بریده و 
زناني که تحت فشار روزهاي بعد از اسیدپاشي هستند، 
صداي بلندتــري دارند. در حقیقت مطالبات آشــکار 
راه خــود را پیدا مي کند چراکه افــرادي که مدافع این 
مطالبات هســتند، دسترسي راحتي به فضاي مجازي، 
شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها دارند اما بستري براي 
بروز مطالبات نهان وجود ندارد. این دسته از مطالبات 

در موضوعات رفع تبعیض است.
بــا تصویب برابري دیه زن و مرد، عنوان کردم براي 
اولین بــار به یک موفقیت دســت یافته ایــم و تأمین 
مابه التفاوت دیه مشــکل دولت اســت. براي برابري 
دیــه زن و مرد راهــکاري پیدا و تبدیل بــه یك قانون 
شــد. لایحه «امنیت زنان» نیز راهکار مناســبي براي 
مرتفع شدن بسیاري از دغدغه هاي زنان بود. البته این 
لایحه برایند همه نظرات نیست. ما در مسائل حقوقي 
نواقص بســیار زیادي داریــم. برای مثــال، زنان براي 
مراجعه فرزندان شان به بیمارستان به امضاي همسر 
خود نیاز دارند. طبق قانــون، اگر براي بچه ای اتفاقي 
رخ دهــد، قانون به پــدر اجازه داده اســت  از رئیس 
بیمارستان شکایت و جریمه هاي سنگیني دریافت کند. 

اما عرف مي گوید صاحب بچه  مادر است. 
در حــال حاضر بین قانون و عرف تضاد وجود دارد 
که باید از بین برود. در حضانت هم این تضادها وجود 
دارد. نگهــداري فرزندان ذکور تا دو ســال و فرزندان 
دختر تا هفت سال با مادر است. در حالي که قانون باید 
حضانت را به مادر دهد، مگر در موارد اســتثنا. ایجاد 
آشتي بین عرف و قانون راهکاري  است که حقوق دانان 
از پــس آن بر مي آینــد. انتظار ما در آغــاز دهه پنجم 
انقلاب از قوه قضائیه این اســت که آشتي بین عرف و 

قانون را به وجود آورد. 
* عضو هیئت رئیسه شوراي  شهر تهران

تضاد بین قانون و عرف

 زهرا نژادبهرام* 

آکادمی

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشــکی امســال به طور 
مشــترک به دو دانشــمند آمریکایي و یك دانشــمند 
انگلیسي اعطا شــد. آکادمی نوبل روز دوشنبه هفتم 

ســپتامبر (۱۵ مهر) نام گرگ اچ. سمنزا، 
ویلیام جــی. کالیــن جونیــور از ایالات 
متحــده و پیتر جی. راتکلیــف از بریتانیا 
را به عنوان برندگان جایزه نوبل پزشکی 
یا فیزیولوژی ســال ۲۰۱۹ میلادی اعلام 
کرد. این ســه دانشــمند موفق شده اند 
از  ســلول ها  درک  چگونگــی  دربــاره 
میزان اکسیژن در دســترس و همچنین 
شــیوه ســازگاری خود بــا آن، به دانش 
قابل توجهی دست یابند. به گفته مجمع 
نوبل، کار این سه دانشمند به درک فرایند 
سلولی مولکولی اي منجر شده است که 
فعالیت ژن ها را در پاســخ به میزان های 
مختلف اکســیژن تنظیم می کند. کمیته 
نوبل، این کشــف را به عنــوان گام مهم 
دیگری در درک اهمیت عنصر اکســیژن 
در جانــوران توصیف کــرد. در حالی که 
نقــش اکســیژن در فرایند تبدیــل مواد 
غذایی به انرژی مفید مدت هاســت که 
کشف شده است، اما روشی که سلول ها 
طي آن با تغییر ســطح اکســیژن سازگار 
می شــوند، تاکنون ناشناخته بوده است. 
درواقع این ســه دانشــمند کشف کردند 
که چگونه ســلول ها می توانند نســبت 
به تغییرات میزان اکســیژن در دسترس 
حســاس و در ادامه با آن ســازگار شوند 

و درنهایت مؤلفه هایی را شناســایي کردند که نحوه 
پاســخ ژن ها به میزان اکسیژن را تنظیم می کنند. این 
کار راه را برای کشف استراتژی های جدید برای مبارزه 
با کم خونی، سرطان و بســیاری از بیماری های دیگر 
هموار کرده اســت. گفتني است اکسیژن برای زندگی 
جانوران اساســی اســت و به میتوکندری های ما این 
امکان را می دهد که انرژی را از غذایی که می خوریم، 
استخراج کنند. تحقیقات و پژوهش هاي کالین، سمنزا 

و راتکلیف، پرده از روي مکانیســم هایی برداشت که 
به واســطه آنها سلول های ما میزان اکسیژن را حس 
می کنند، به نوســانات آن پاسخ می دهند و درنهایت 
باعث افزایش اکسیژن رســاني بــه بافت های بدن و 
تغییر در متابولیسم ما می شــوند. اولین گزارش های 
مربــوط بــه فاکتورهــای القایی هیپوکســی (مقدار 
اکسیژن کم بافت) در اوایل دهه ۱۹۹۰ ظاهر شد و در  
این سال ها ما متوجه نقش حیاتی ای که این فاکتورها 
در فیزیولوژی روزمره ما ایفا می کنند، 
شــده ایم. این فاکتورها نقش پررنگی 
در انطبــاق بدن انســان ها به زندگی 
در ارتفاعات و ســناریوهای بی شــمار 
زیست پزشکی دارند. هیپوکسی ویژگی 
اصلي بســیاری از بیماری ها ازجمله 
نارسایی قلبی، بیماری هاي مزمن ریه 
و بسیاری از سرطان هاســت. کار این 
سه دانشمند و تیم تحقیقاتي شان راه 
را برای فهم بیشتر این شرایط مشترک، 
تهدیدکننده زندگی و راهکارهای جدید 
برای درمان آنها هموار کرده اســت. 
اعــلام تدریجی نــام برنــدگان جوایز 
شــش گانه نوبل سال ۲۰۱۹ میلادی از 
دیروز آغاز شــد و تا پایان هفته ادامه 
خواهد داشت. مبلغ جایزه که بین این 
ســه دانشمند تقســیم می شود، ۹۱۳ 

هزار دلار است.
- ویلیام جی. کالین جونیور ۶۱  ســال 
دارد. او آزمایشــگاه تحقیقاتــی خود 
را در انســتیتوی ســرطان دانا-فاربر 
تأسیس کرد و در سال ۲۰۰۲  به درجه 
اســتاد کاملی در دانشــکده پزشکی 
هاروارد نائل شــد. وی از سال ۱۹۹۸ 
به عنوان محقق در مؤسســه پزشکی 

هاوارد هیوز، مستقر در مریلند، است.
- پیتر جی. راتکلیف ۶۵ســاله مدیر تحقیقات بالینی 
در مؤسسه فرانســیس کریک در لندن، مدیر مؤسسه 
ترگــت دیســکاوری در آکســفورد و عضو مؤسســه 

تحقیقات سرطان لودویگ است.
- گرگ اچ. ســمنزا ۶۳ ســال دارد. او در سال ۱۹۹۹ 
استاد کامل دانشگاه جان هاپکینز شد و از سال ۲۰۰۳ 
تاکنون مدیــر برنامه تحقیقات عروقی در مؤسســه 

مهندسی سلول جان هاپکینز است.

معرفي برندگان نوبل فیزیولوژي یا پزشکي ۲۰۱۹
درك اهمیت عنصر اکسیژن در جانوران

 بابک بنان
 پژوهشگر دانشگاه وندربیلت

روز جهاني بدون تبعیض  

۱۶ مهر مصادف با هشــتم اکتبــر در ایران روز  �
جهانی کودک اســت. یونیســف به عنوان یکی از 
نهادهای ســازمان ملل متحد همه انسان هایی را 
که کمتر از ۱۸ ســال دارند، کــودک تلقی می کند و 

آنها را مشمول حمایت های این دوران می داند.
 روز جهانی کــودک برای این منظــور انتخاب 
شــده اســت تا به همه کودکان توجه ویژه شود و 
از دست اندرکاران امور کودکان تقدیر به عمل آید.

 کــودکان اولا بایــد تحــت مراقبــت والدیــن 
باشــند و مســئولیت اداره امور زندگی آنان با پدر 
و مادرشــان اســت که موظف انــد امکانات لازم 
برای تأمین نیازهای اساســی مثل خوراک، پوشاک، 
مســکن، بهداشــت و درمان، تحصیــل و پرورش 
توانمندی هــای آنان را تأمین کننــد. ثانیا دولت ها 
موظف انــد تســهیلات لازم برای تعلیــم و تربیت 

کودکان را فراهم کنند.
 بــه موجــب قوانیــن بین المللی و کشــور ما 
واگذاری شــغل و کار به کودکان منع قانونی دارد 
زیرا در سنی هســتند که آموزش و تعلیم و تربیت 
آنان در اولویت اســت و کســانی که بــه کودکان 

شغلی را واگذار کنند مرتکب امر خلاف شده اند.
برابــر قانون اساســی دولت مکلف بــه تأمین 
شــرایط و امکانــات لازم جهت تحصیــل رایگان 
کــودکان تا پایان تحصیلات متوســطه اســت که 

همان حدود ۱۸سالگی می شود.
یونیســف می گویــد به همــه کــودکان بدون 
هیــچ اســتثنائی توجه ویژه شــود؛ کــودک فقیر، 
ثروتمند، شــهری، روستایی، سالم، مریض، معلول، 
بی سرپرســت، نیازمنــد و... همــه باید مشــمول 
حمایت هــای لازم و قانونــی باشــند و نیازهــای 
اساســی آنان تأمین شــود تــا به عنــوان یک فرد 
مفید برای خودشــان و کشــور تربیت شــوند و از 
توانمندی هایشان برای اداره جامعه استفاده شود.

بــا وجود تأکیــدات مکرر دین مبین اســلام و 
آموزه هــای مذهبی برای حمایــت و توجه ویژه 
به ایتام عزیز و کودکان بی سرپرســت متأســفانه 
همه روزه مشــاهده می کنیم کــه تعداد زیادی از 
کودکان به دلیل بی سرپرســتی و ناتوانی خانواده 
یا فقــر فرهنگــی در معابر عمومــی به فروش 
فــال و گل، پاک کردن شیشــه اتومبیل و امثال آن 
مشغول هســتند و برخی نیز با تکدی گری روزگار 
می گذرانند یا به وســیله باندهای مواد مخدر و... 
اجیر می شــوند و در انواع آسیب های اجتماعی 
مــورد سوء اســتفاده قــرار می گیرنــد، در نتیجه 
مرتکب بزه می شوند و تعدادی از آنها در زندان ها 
و کانون اصــلاح و تربیت به ســر می برند.  برابر 
قوانین جاری، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی 
و شــهرداری ها برای پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعی مسئولیت مستقیم و مشترک دارند تا به 
ساماندهی آسیب های اجتماعی و آسیب دیدگان 

که اکثریت آنها کودک هستند، بپردازند.
برخــی اطلاعــات حاکــی از ایــن اســت که 
هم اکنون بیش از ۱۰ هزار کودک بدون سرپرست 
در شیرخوارگاه ها و خانه های کودکان و نوجوانان 
بهزیســتی تحت مراقبت شــبانه روزی هستند و 
تعداد بیشــتری نیز با حمایت بهزیستی نزد افراد 
داوطلب و بستگانشان زندگی می کنند، یا زیر نظر 

کمیته امداد و خیریه ها قرار دارند.
یادآور می شــود این گــروه، از جملــه کودکان 
خاصی هســتند که به نوعــی از حمایت های لازم 
برخوردارند. جای هشــدار برای کودکانی است که 
متأســفانه با وجود داشــتن خانواده به دلیل فقر 
اقتصــادی و فرهنگی از هر نــوع حمایت و برنامه 
مراقبتی و تربیتی و آموزشــی محروم هستند و در 
آینده ممکن اســت به بزهکاری بپردازند که همه 
مسئولان و مردم در مقابل آنان باید پاسخ گو باشند.
اگر کودک بی سرپرســتی از ناچــاری و فقر و 
گرسنگی از دیوار خانه ای بالا برود و مرتکب بزه و 
حتی جنایتی شود یا به خرید و فروش مواد مخدر 
بپردازد، همه ما مسئول هستیم که می دانستیم و 

کاری نکردیم.
ثروتمنــدان و مرفهــان بزرگوار نیــز اگر برای 
اصلاح آســیب دیدگان اجتماعی و ســاماندهی 
آنــان مداخله نکنند، در آینــده زندگی آنان نیز با 

مخاطراتی مواجه می شود.
با سپاسگزاری و تقدیر از همه دست اندر کاران 
امور کودکان در دســتگاه های متولی، خیریه ها و  
سایرین که بســیار زحمت می کشــند و فداکاری 
می کنند تا امر تعلیم و تربیت کودکان به درستی 
انجام شود و انســان هایی توانمند و موفق برای 
جامعــه آینده تربیت شــوند از ایــن فرصت روز 
جهانی کودک اســتفاده کرده و همــه را دعوت 
می کنیم که دســت به دســت هم دهیم و برای 
آینــده کــودکان ایــن ســرزمین و انجام هر نوع 
همکاری مشترک برای توانمندسازی کودکان این 

سرزمین  اقدام کنیم. 

 کودك

نبى اله عشقى ثانى

فقر و فریده 

زوج جوان سازنده «در جستجوي فریده» خیلی زود  �
پله های ترقی را طی کردند و اولین نمایندگان مستندساز 
سینمای ایران در آکادمی اسکار شدند. برای درک اتفاقي 
که افتاده بد نیست ابتدا سری بزنیم به فیلم قبلی شان: 
«از ایران یک جدایی». فیلم در مورد هیجانات فیلم ساز، 
دوســتانش و مــردم ایران پیش و پس از جایزه اســکار 
فرهادی است. زوج جوان از همین فیلم و خود فرهادی 
کلید فتح باب جشــنواره  های ســینمایی را یافتند. البته 
مهم ترین نکته آن فیلم، نگاه فیلم سازان به جایزه اسکار 
و برنده آن اســت. به نظر مي رســد اگر به جای نماهای 
اســکار، تصاویري از گل خداداد عزیزی و صعود کاروان 
فوتبال ایران به جام جهانی ۹۸ را بنشانید، متوجه کمتر 
تفاوتی نخواهید شــد و نکته ای که همه این موارد را به 
همدیگر پیوند می دهد این اســت کــه: «جام قهرمانی 
خارج از خانه است». کورش عطایی متولد مشهد است. 
این نکته مهمی در خوانش «در جستجوی فریده» است. 
اما قبل از رفتن سراغ این نکته بیایید داستان فیلم را مرور 
کنیم: خانواده ای که از شــدت فقر توان نگهداری نوزاد 
دخترشــان را ندارند، او را در حرم امام هشــتم شیعیان 
رها می کنند. دختر به شیرخوارگاهی در تهران فرستاده 
می شــود؛ زوجی هلندی سرپرستی او را بر عهده گرفته 
و فریده را با خود بــه اروپا می برند، به هلند. از فقر قعر 
مشــهد تا قلب اروپا فاصله زیادی است. حالا که فریده 
قصد یافتن خانواده و سفر به ایران کرده، زوج کارگردان 
که اتفاقا یکی از آنها نیز مشــهدی است او را همراهی 
می کنند. در فیلم هم فریده ســفر آغاز می کند و هم تیم 
کارگردانی. یکی از هلند به ایران و دوتا از ایران به هلند. در 
آن سوی فیلم سه خانواده در مشهد که از خبر بازگشت 
فریده مطلع شــده  اند و در تاریخی مشابه فرزندشان را 
در حرم رها کرده اند منتظر سفرکرده شــان هستند. تیم 
کارگردانی از ایران به هلند می روند تا ســفر را همراه با 
فریده آغاز کنند. از فریده تا فقر، از فقر تا فریده. برای آنها 
فریده به این دلیل مهم اســت که هلند مهم تر اســت. 
فیلم از هلند آغاز می شــود و در هلند به پایان می رسد؛ 
مثــل تخیلات و داســتان پردازی های فیلم ســازان. یک 
ماه در زیبایی های هلند غوطه می خورند. لژیونر، ســوار 
بــر دوچرخه، با موهایی رها در باد همچون آلیســی در 
سرزمین عجایب به محل کار می رود، درحالی که دوربین 
در تراولینگی طولانی به او چشــم دوخته. رنگ ها گرم 
و شــادند، همچون خانــواده اروپایی و هلنــد عزیز. اما 
فیلم سازان برای هر خانواده مشهدی تنها یک روز وقت 
فیلم برداری دارند. هر چه باشــد سوژه اصلی  هلندي 
اســت. فراموش نکنید که فیلم می توانست در مورد هر 
یک یا هر ســه خانواده مشهدی ســاخته شود و پس از 
شناخت آنها، دختری از هلند نازل شود. اما فیلم سازان 
انتخــاب دیگری کردند که حق آنهاســت، اما نه به این 
قیمــت که هلند را بــالا ببرند و بر زندگــیِ فقیرانه آنها 
آوار کنند. اما چگونه آواری؟ در هوشمندانه  ترین لحظه 
خانواده هاي مشــهدي را شکار کردند. کمدی چه وقت 
رخ می دهد؟ وقتی که بتوانی کنتراســتی انسانی خلق 
کنی. اما تراژدی هم در همان لحظه خلق می شــود. از 
همان یک روزي که سهم خانواده های فقیر مشهدی بود 
و یک لحظه برای همه به تســاوی قسمت شد: لحظه 
دیــدار دختر هلندی بــا خانواده های رنجور مشــهدی. 
کاش فیلم را در سینما ندیده باشید. فیلم سازان توانستند 
به خوبی صدای تماشــاگران را دربیاورند. شــرم بود و 
خجالت که جان می گرفت. خجالتی در پیشگاه هلند و 
اروپا! خارج! خارجی که کارگردانان با این فیلم رضایتش 
را جلب خواهند کرد. البته فیلم ســازان شــلاق زدن به 
بدن های رنجور فقر را خوب می شناسند. بار دیگر و این 
بار فریده در خانه محقرشــان نشسته و اعضای مفلوک 
خانواده به جان هم می افتند. اگر فیلم را ندیده  اید اشتباه 
مرا تکرار نکنید و به دیدن فیلم ادامه ندهید. یا لااقل در 
سینما نبینید تا وقتی که جواب آزمایش ها مشخص شده 
و یکی یکی به دست خانواده ها داده می شود فریادهای 
تماشاگران را نشنوید: «نه، نه، این پدرش نباشه»، «نه، نه، 
این مادرش نباشه»، «نه، نه، این برادرش نباشه»، «نه، نه، 
این خواهرش نباشه»، «نه، نه، کارگردان های جوان، دختر 
هلنــدی را بردارید و با خود ببریــد هلند، بعد هم بروید 
آمریکا اسکارتان را بگیرید تا «از ایران یک در جست و جوی 
اســکار» دیگر باشــید . فارغ از همه مــوارد فوق، فیلم 
چیزی در حد مســتندهای بی بی ســی انگلیسی است. 
می گویم انگلیسی چراکه بی بی سی فارسی  چندی پیش 
فیلمی با همین موضوع به کارگردانی ژیار گل ســاخت. 
فیلمــی که به این اندازه خوش ســاخت نبود و حتی در 
موضع گیری اش نیز جانب انصاف را رعایت کرده بود. در 
آن فیلم (دختر گمشده حلبچه) ابتدا خانواده ایرانی را 
می بینیم که راز چندساله را به دخترشان می گویند و دختر 
که پس از حمله شیمیایی به حلبچه از خانواده کرد خود 
در عراق جدا مانده، برای یافتن خانواده از شــمال ایران 
رهسپار حلبچه می شود. فیلم پر است از آمارهای دقیق 
در مورد جنگ و مصاحبه  با خانواده هایی که امید دارند 
مریم دختر آنها باشد. در این فیلم نیز همان رویارویی ها 
و همان زمان کوتاه را شــاهدیم، ولی سؤالات و لحظات 
به نوعی انتخاب شده اند که مخاطب با خانواده جنگ زده 
حس نزدیکی پیدا کند و مدام از لحظه جدای خانواده ها 
می پرسد و مدام با نشان دادن تصاویر و اطلاعات مربوط 
به جنگ و حمله شــیمیایی به حلبچه به دلیل جدایی 
نیــز می پردازد، چیزی که در فیلم در جســتجوي فریده 
غایب بود و تفاوت دیگر این اســت که در پایان مخاطب 
به جز خوشــحالی از پیداشدن خانواده مریم برای دیگر 
خانواده  ها ناراحت می شود. چیزی غمین تر از این حتی: 
اعلام «در جســتجوی...» به عنوان نماینده اســکار بود. 
انتخاب فیلم به این دلیل داغ شــد کــه مدعیان، رقیب 
دیگرش «متری شــیش ونیم» را شایسته تر می دانستند، 
فیلم دیگری در مورد فقر که ترکیبشــان می تواند داغی 

مضاعف باشد بر جگر فقر و سینمای فقیر ایران. 

دریچه

یاشار مرادي

قصه هاي شهر

بعضي هــا عقیده دارند امر اخلاقــي یعني بتواني 
خودت را جــاي دیگري بگذاري. حــالا این امر حتما 
تبصره و توضیحاتي هم دارد اما من معمولا در کوچه 
و خیابان خــودم را جاي دیگران مي گذارم. مثلا وقتي 
به میدان هفت تیر مي رســم و مي بینم  شهردار جدید 
جاي آن کارگاه زشــت و آلوده کننده وسط میدان، یک 
فضاي باز و ســبز درست کرده است، خیلي خوشحال 
مي شــوم اما وقتــي مي خواهم از این ســمت میدان 
به آن ســمت بروم و مي بینم تنهــا راه عبور یا زیرگذر 
پل هاي مترو است یا پل هوایي بالاي میدان، ناخودآگاه 
خــودم را  جاي یک معلول حرکتي مي گذارم و ناگزیر 
همان وسط میدان ثناگویان به شهردار سر جایم باقي 
مي مانــم. گاهي وقت هــا داخل پیاده رو که هســتم، 
خــودم را  جاي یک مــادر خوشــبخت مي گذارم که 
هنوز فرزندش کوچک اســت و پا و زبانش باز نشده و 
لاجرم او را داخل کالســکه نشانده و با خود به بیرون 
آورده اســت. در همیــن رؤیاي خوش هســتم که  به 
چند بولارد مي رســم و همان جا با کالســکه متوقف 
مي شوم تا وقتي که بچه ام بزرگ و خودش از لابه لاي 
بولاردها رد شــود. اگر نمي دانید بولارد چیســت، باید 
بگویم همان میله هاي فلزي هســتند که یکهو وسط 
پیاده روها جلوي پایتان سبز مي شوند تا موتورسوارها 
نتوانند داخل پیاده رو بیایند؛ همچنین کالسکه بچه ها 

و چرخ معلولان و واکر سالمندان!

بعضــي  اوقات فکــر مي کنم جاي یک شــهروند 
مســئول باشــم و بــه سیســتم حمل ونقل شــهري 
اعتمــاد کنم و با خودروي شــخصي هیــچ جا نروم، 
بعد بلافاصله در نقش یــک پدر خانواده فرو مي روم 
و مي بینــم در سیســتمي که به مــن مي گوید بهترین 
مدرســه براي بچه ات در شمال تهران است و بهترین 
مرکز تفریحي در غرب تهران و بهترین محل کارت در 
شــرق تهران، چقدر زمان براي جابه جایي با وســایل 
نقلیه عمومي براي رسیدن به همه اینها تلف خواهم 
کرد.  روزهایي خــودم را مي برم به دوران کودکي ام و 
ســري به محله قدیمي مي زنم و دلــم مي خواهد با 
قرارگرفتن در آن نقش حال وهواي خوش آن دوران را 
درونم زنده کنم. به محله قدیمي که مي رسم، مي بینم 
خانه هاي آجري و زیبــاي محله مان به آپارتمان هاي 
زشــت و بي قواره تبدیل شــده و چنارهاي قدیمي را 
ســر بریده اند تا پل براي پارکینگ پاســاژهاي غول آسا 
بگذارند. عطاي کودکي را به لقایش مي بخشــم و به 

همان دوران بزرگ سالي برمي گردم.
 روزهایــي خــودم را جاي هیچ کــس نمي گذارم، 
همان ســر جاي خودم مي مانم و از دور به شهر نگاه 
مي کنــم، مي بینم اتوبان ها هر روز بیشــتر و خیابان ها 
عریض تر مي شــوند. یاد آن جمله قدیمي مي افتم که 
مي گفت راه، ســفر مي آورد. فکر مي کنم در این شهر 
همــه به مســافراني عجول تبدیل شــده ایم، نه براي 
رســیدن به جایي و نه حتي براي لذت ســفر، به قول 
جوان ترهــا دوردور مي زنیــم و هیچ کوچــه اي باقي 
نمانده اســت که سرش پسرکان عاشــق منتظر عبور 
معشوق شــان مانده باشــند: و هیچ رهگــذري باقي 

نمانده که در پیاده رو به ما صبح بخیر بگوید. 

اي میدان، دورت بگردم!

        گیتی صفرزاده

نشست

نقش محوري عاطفه در شناخت اجتماعي
شــرق: دویســت و نود و هفتمین ســمینار ادواری 
عصب پژوهی اجتماعی به«نقــش محوري عاطفه 
در شــناخت اجتماعي» اختصاص دارد. سخنرانان 
این نشســت دکتر زهرا مرادي و دکتــر عبدالرحمن 
نجل رحیم هســتند. این ســمینار روز پنجشنبه، ۱۸ 
مردادماه، از ساعت هشــت ونیم تا یازده ونیم صبح 
در ســالن کنفرانس بیمارســتان ایرانمهــر (خیابان 
شــریعتي، دوراهي قلهك) برگزار مي شود. در پایان 
نشســت نیز صاحب نظــران و علاقه منــدان درباره 
موضوع به بحث و تبادل نظر مي پردازند. ورود براي 
عموم آزاد اســت. گفتني اســت دکتــر عبدالرحمن 
نجل رحیم از جمله پایه گذاران سلسله سمینارهای 
عصب پژوهی در ایران است. این سمینارها از سال ۷۴ 

در ایران با عنوان سمینارهای عصب پژوهی آغاز شد 
و تا به امروز ادامه داشــته است. از آنجا که اهمیت 
بررسی کارکرد اجتماعی مغز در عصب پژوهی مدرن 
به طور روزافزونــی در حال افزایش اســت، نام این 
سمینارها به عصب پژوهی اجتماعی تغییر پیدا کرد. 
به همین دلیل، در سال های اخیر تمرکز سخنرانی ها 
بر بعــد اجتماعــی کارکرد مغــز بوده اســت. این 
سخنرانی ها از سوی متخصصان حوزه های مختلف 
علوم اعصاب و به صورت بینارشته ای هر ماه یک بار 
در بیمارســتان شــهدای تجریش برای عموم برگزار 
می شده اســت. البته این ســخنرانی ها مدتی است 
در بیمارســتان ایرانمهر برگزار می شــود. امسال این 
ســخنرانی ها برای بیست وسومین ســال متوالی در 

حال برگزاری است.
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